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حمایتي که دریغ مي شود
آیــا زنان، به دلیل اینکه روســری ســر می کنند،  �

در موقعیت های روزمره دچار تبعیض می شــوند؟ 
بــرای پی بردن به پاســخ ایــن پرســش، محققان 
آمریکایی، آزمون هــای پیچیده ای را با حضور بیش 
از هفت هزار رهگذر در ایســتگاه های متروی آلمان 
انجام داده اند. این تحقیق در اشــپیگل منتشر شده 
و محمدتقي شــریعتي آن را براي ســایت باشــگاه 
اندیشــه ترجمــه کرده اســت. بخش هایــي از این 

گزارش در ادامه مي آید.
مردی، لیوان قهوه خود را ناشــیانه در ســکوی 
راه آهن می اندازد. زنی جوان که منتظر قطار است، از 
مرد می خواهد که آشغالش را بردارد. سپس موبایل 
آن زن جوان زنگ می خورد، وقتی او تلفنش را جواب 

می دهد، پلاستیک پرتقال از دستش می افتد.
بازیگــران، در جریان این تحقیــق، صدهابار این 
صحنــه را در ایســتگاه های قطار آلمان بازســازی 
می کنند: هدف محققان آمریکایی از این آزمایش ها 
این بود که بدانند چهره و پوشش زن در این ماجرا، 
چه نقشــی ایفــا خواهد کرد. آیا زن سفیدپوســت، 
از زنی کــه قیافه اش به مهاجــران می خورد یا زن 
محجبه ای که روسری بر سر دارد، حمایت بیشتری 

به دست می آورد؟
بیشتر وقت ها، پاسخ پرســش بالا، مثبت است. 
چنانچه محققــان در مقالات آکادمــی  ملی علوم 
ایالات متحده آمریکا گــزارش می دهند، زنان بدون 
روســری در ۸۴ درصــد از مــوارد کمــک دریافت 
می کننــد، درحالی که زنان با روســری، تنها در ۷۳ 
درصد از موارد، یاری می شــوند. این نتیجه از حدود 
۳۰ ایســتگاه در ایالت هــای نوردراین- وســتفالن، 
زاکسن و براندنبورگ به دست آمده است. محققان، 
در طول ســه هفتــه در فاصله ماه هــای جولای و 
آگوست سال ۲۰۱۸، درمجموع هزار و ۶۱۴ بار چنین 
صحنه هایی را زیر نظــر گرفتند. بیش از هفت هزار 
رهگذر، بی آنکه اطلاعی از این تحقیق داشته باشند، 

در آن شرکت کرده بودند.
آن مــردی کــه در صحنه ها بازی کرده اســت، 
همــواره سفیدپوســت انتخاب شــده بــود. زنان یا 
سفیدپوست بودند یا اینکه تبار ترکی، کُردی، مصری 
یا سوری داشــتند. به منظور پی بردن به اینکه کدام 
عوامــل در تبعیض مؤثرند، محققان صحنه را تغییر 
دادند. اگــر زن آن مرد را به خاطــر پرت کردن لیوان 
ســرزنش نمی کرد، عمومــا به نــدرت کمکی به او 
می شد. نتیجه به دست آمده در این موقعیت این بود 
که به زن آلمانی ســفید، در ۷۳ درصد از موارد و به 

زن محجبه، در ۶۰ درصد از موارد کمک شده است.
در برخــوردی مشــابه، از زن محجبــه حمایت 
کمتری شــد. باوجوداین، ســرزنش کردن مرد، برای 

زن محجبه  تأثیر مثبتی داشــته است. در این موقع، 
تقریبا در بیشــتر موارد به همــان میزانی به او کمک 
می شد که به زن سفیدپوست و بی تفاوت به آشغال 
در ایستگاه  کمک شد. سرگروه این مطالعه، نیکولاس 
سامبانیاس، از دانشــگاه پنسیلوانیا، بیان کرده است: 
«ما دریافتیــم که پیش داوری در مقابل مســلمانان 
بسیار آشــکار اســت و نمی توان از طریق رفتارهای 
جامعه پســند، مانند توقف برای جمع آوری زباله بر 
آن فائق آمد. علت اینکه بــرای این آزمون، آلمان را 
انتخاب کرده ایم، این بود که آلمانی ها به طور خاص، 

منظم تلقی می شوند».
یافته دیگر این بررسی: یک زن بازیگر با پس زمینه 
مهاجرتــی بــدون روســری، لباس ســاده و صلیب 
یا بــدون نماد مذهبــی روی هم رفته عینــا مثل زن 
سفیدپوست کمک دریافت می کند. محققان نتیجه 
می گیرند که روسری و علائم مذهبی نسبت به قیافه 

نقش بیشتری در برخورد با مهاجران ایفا می کنند.
آنها، با درنظرداشــتن تحقیقی که انجام داده اند، 
می نویســند کــه «هیــچ نشــانه ای از تبعیــض، به 
خودی خودی پیدا نکردیم». البتــه آنها از رهگذران 
نپرســیدند که آیا به یک زن محجبه به علت تعلق 
آشکارش به اسلام کمک نکرده اند یا عوامل دیگری 
در این امر نقش داشــته است؛ به طورمثال می توانند 
بگویند که به خاطر داشتن روسری متهم می شود که 

میلی به یکی شدن (با جامعه آلمانی) ندارد.
اولریش واگنر، روان شــناس اجتماعی دانشــگاه 
ماربورگ کــه در این تحقیق مشــارکت کــرده بود، 
می گویــد: «نمادهایــی وجــود دارنــد کــه دال بر 
خارجی بودن هســتند»، می بایســت بر این موضوع 
صحه گذاشت که اکنون این امر در آلمان، به راستی 

مشخصه آشکار تعلق اسلامی  است.
به زعم واگنر، طرد افرادی که به گروه های معینی 
تعلــق دارند، به  طور مداوم و در بســیاری از جوامع، 
پیش می آید. اینکــه درحال حاضر، کدام گروه ها طرد 
شده اند، به شرایط اقتصادی و اجتماعی وابسته است. 
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کارتون خواب

 زنان

پیشخوان

اندوه ملي و درس هایي از آن
چشــم انداز ایران شماره ۱۱۸ آبان و آذر در حالي 
منتشــر شــد که یکي از تیترهاي اصلي آن «بنزیني 
که نســوخت؛ ســوزاند» اســت. لطــف االله میثمي، 
مدیرمســئول این دوماهنامه اجتماعي و سیاسي، در 
ســرمقاله «اندوه ملي و درس هایي از آن» به ابعاد 
حوادث غمبار آبان امســال پرداخته و سعي داشته 
به طور مجمل بــه درس هاي این واقعــه بپردازد؛ 
درس هایي نظیر حرکت بر مر قانون اساســي که به 
نظر مي رسد فراموش شده است و همچنین پیشنهاد 
«آشتي ملي» در کادر قانون اساسي که شاید کمکي 

به بهبود حال کشور کند. 
یــادي از اعظم طالقاني که بــه تازگي چهلمین 
روز درگذشــت او را پشت سر گذاشته ایم، در مقالات 
متنوعــي به چشــم مي خورد. همچنیــن در پرونده 

«سقفي بر آرزوها» که نگاهي به سیاست هاي مسکن 
اجتماعــي در ایران مي اندازد، بــه گفت وگوهایي با 
عبــاس آخوندي، کمــال اطهاري، محمد توســلي، 
اعظم خاتم و ســیدامیر منصوري پرداخته اســت. 
هرچنــد در بخش سیاســت داخلــي در مقالاتي از 
فائزه حســني، علي اعرابي و حمیدرضا عریضي به 
انتخابات مجلس پرداخته شده است، ولي اکنون که 
آخرین روز ثبت نام ها را پشت ســر گذاشته ایم به نظر 
مي رســد اصلاح طلبان با قهر با ایــن مقوله روبه رو 
شــده اند و تعــداد اندك ثبت نامي ها خــود نکته اي 
است که باید واشکافي شــود. در آستانه پایان سال 
میلادي هســتیم و گزارشــي از دولت هاي شکننده 
۲۰۱۹ در بین مقالات این نشریه به چشم مي خورد. 

در بخش چشــم انداز اندیشــه مقالاتــي درباره 
هابرماس و فلســفه دین کانت و تفســیر ارزش گرا و 

وحي  پدیدارشناســي 
رســیده  چــاپ  بــه 
بخــش  در  و  اســت 
تاریــخ،  چشــم انداز 
غضنفرپــور  احمــد 
از  یکــي  به عنــوان 
شاهداني که هم زمان 
با حضور امام خمیني 
(ره) در نوفل لوشــاتو 

به ســر مي بردند نکاتــي از آن دوران را بیان کرد. او 
این بــار درباره اعتصاب غذا در کلیســاي ســن مري 
نوشته اســت که سبب شد «نوفل لوشــاتو در صدر 

اخبار جهان» قرار گیرد. 
این شماره دوماهنامه در ۱۲۸ صفحه و با قیمت 

۲۰ هزار تومان منتشر شده است.  

 ولادیمیر سمرنکو

آن سوي جهان

گرتا تونبــرگ در جمــع فعالان محیط زیســت 
اعلام کرد: «اعتراضــات و اعتصابات مدارس درباره 

تغییرات اقلیمي  هیچ فایده ای نداشته است». 
این خبري است که گاردین دیروز از فعال محیط 
زیست سوئدي نوجوان منتشر کرد. گرتا در مادرید از 
به نتیجه نرسیدن تظاهرات، اعتصابات و واکنش هاي 
دانش آموزان و مردم سراسر جهان گفت و اینکه بعد 
از حدود یک ســال از برگزاری تظاهرات و اعتراضات 
مدرســه ای به تغییرات اقلیمی هیچ نتیجه ای عاید 
نشده و انتشــار گازهای گلخانه ای همچنان در حال 

افزایش است».
او گفت: «ما بزرگ تر و بزرگ تر می شویم و صدای 
ما بیشتر شنیده می شود، اما به جنبش سیاسی بدل 
نشده است» و البته جمله ناامیدکننده اي را هم اعلام 
کرد که نشان از تسلیم شدن او و دیگر دانش آموزان و 
هم سن و سالانش دارد: «ما نمی توانیم همین طوري  
ادامه دهیم؛ این روال نیست که کودکان از مدرسه 
بیرون بیایند و اعتصاب کنند.  ما نمی خواهیم ادامه 
دهیم. امــروز مردم رنج می کشــند و می میرند. ما 
دیگر نمی توانیم صبر کنیم». انتظار می رود هزاران 
نفر روز جمعه در حاشیه کنفرانس اقلیمی سازمان 
ملل در خیابان های پایتخت اســپانیا برای اعتراض 
به عدم پیشــرفت در مقابله با شــرایط اضطراری 
تغییــرات اقلیمي تجمع کنند. قرار اســت مقامات 
بیش از ۱۹۰ کشــور جهان درباره توافق پاریس بار 

دیگر جمع شوند.
در چهار ســالي که از امضای توافق نامه پاریس 
مي گــذرد، میزان انتشــار گازهــای گلخانه ای چهار 
درصــد افزایش یافته اســت و انتظــار نمی رود که 
مذاکرات امسال هم بتواند تعهدات جدیدی را براي 

بزرگ ترین کشورهاي آلاینده جهان ایجاد کند.
اعتراضــات فردي تونبرگ از ســال ۲۰۱۷ تاکنون 

تبدیــل به یــك حرکت جهاني شــده اســت. او در 
کنفرانــس مطبوعاتي قبــل از راهپیمایــی در مرکز 
مادرید صحبت مي کرد. او در بخشــي از سخنانش 
گفت اگرچه دانش آموزان مدارس در سراسر جهان 
اعتصــاب کرده اند، اما دولت ها اقدام به هیچ عملي 
نکرده انــد. او گفت: «من فقط یک فعال هســتم و 
به فعالان بیشــتری احتیاج داریم. برخی از مردم از 
تغییر می ترسند. آنها بسیار ناامیدانه سعی می کنند 

ما را ساکت کنند».
تونبــرگ در بخشــي از صحبت هایــش بــراي 
مذاکــرات با ســازمان ملل ابراز امیــدواري کرد، اما 
درباره اینکه دولت ها پیامش را شنیده باشند، تردید 
داشــت و هشــدار داد که جهان نمی توانــد با این 
بي عدالتي ادامــه دهد و گفت: «به نظر نمي رســد 
رهبران جهــان اهمیت بحران تغییــرات اقلیمي را 
درك کننــد». این نوجوان ۱۶ســاله گفــت: «گرچه 
جوانــان اعتصاب خــود را ادامه می دهنــد، اما اگر 
دولت ها به وعده های  خود عمل نکنند و تمایلي به 

تغییر نشان ندهند اتفاقي رخ نمي دهد».
ایــن راهپیمایی قرار بود هم زمــان با اعتراضات 
و اعتصابات جوانان در سراســر جهان انجام شــود. 
در آمریــکا، برنــی ســندرز و جین فونــدا از جمله 
سیاســت مداران و افراد مشــهوری بودند که قصد 

داشتند در آن شرکت کنند.
همچنین بسیاری از جوانان در سراسر جهان قرار 
اســت درباره رنج هایی که تجربه کــرده یا دیده اند، 
سخن بگویند و بنویســند. یکي از هماهنگ کنندگان 
شبکه ملي محیط زیست جوانان گفت: «من حصبه 
داشــتم. من مالاریا داشــتم. مادربزرگم بــر اثر وبا 
درگذشــت. ما باید آگاهی را در بین جوانان افزایش 
دهیم. مــا می توانیم آنهــا را وادار بــه همکاری با 

یکدیگر و ارسال یک پیام قوی کنیم».  

گرتا تسلیم می شود

مغز اجتماعی -94

هفته گذشــته را در تهران تیره و تار از ذرات معلق 
گذراندیــم، بــه امید «بــاد»ي که بیاید و مــا را نجات 
دهد. متأســفانه گراني سه برابري بنزین با وجود هزینه 
جاني و مالــي آن و صد البته همراه با تعطیلات مراکز 
آموزشــي، ممنوعیت یک در میان حرکت ماشین هاي 
پلاک هاي زوج و فرد، همه و همه نتوانستند که وسایل 
نقلیه دودزا را کم رفت وآمدتر کنند. گرچه «باد» نیامد، 
اما خبرهاي ناگوار پشت سرهم آمد. در میان آنها، خبر 
رســید که نصرت کریمي، هنرمنــدي تمام عیار، پس از 
چند روز ترک بیمارســتان براي همیشه ما را ترک کرد. 
گرچه بــاد همه مــا را خواهد برد، ولي شــاهد بودن 

باد بردن عزیزي چون نصرت کریمي ، سخت است.
با عباس کیارســتمي همداستانم که «درشکه چي» 
نصرت کریمي، اولین و برجسته ترین فیلم نئورئالیستي 
ســینماي ایــران اســت. در واقــع ۳۴ ســال بعــد از 
ساخته شدن فیلم (سال ۸۳) است که وقتي کیارستمي 
دوباره فیلم درشــکه چي را با بابک کریمــي در ایتالیا 
مي بینــد، بــه چنین حکمي مي رســد. مــن هم چون 
کیارســتمي نمي دانستم که پسر بازیگوشي که در فیلم 
ختنه مي شــود، همان بابک کریمي امــروز ما، بازیگر و 
تدوینگر خوب ســینما است. راستش فیلم درشکه چي 
به خاطر همین سکانس درخشــان ختنه سوران است 
که ســال ها در ذهــن مغز من پایدار مانده اســت. طنز 
تلخ اجتماعي - فرهنگي و انســان فشرده شــده اي در 
این سکانس گنجانده شده است که نشان مي دهد چرا 
نصرت کریمي از کودکي عاشق کارهاي چارلي چاپلین 
بوده و خصوصیات هنر نمایشي کمدي و طنز اجتماعي 
این هنرمند را در مغز خود به تمرین درآورده و پرورانده 
اســت. نصرت کریمي تراژدي نهفتــه در بطن کمدي 
اجتماعي را خوب مي شناســد. در این سکانس، به ویژه 
وقتــي غلام علي (درشــکه چي) به اتفــاق لوطي هاي 
دوره گــرد، با ســاز و آواز وارد حیاط خانه مي شــوند و 
زن دایي که چــادر همراه ندارد، دامــن پیراهنش را به 

سرش مي کشد و از پله هاي اتاق بالا مي رود، صحنه اي 
از کمدي ناب اســت که به قول خود نصرت کریمي در 
هنگام نمایش هــاي اولیه موجــب واکنش هاي کاملا 

متناقضي در شمال و جنوب شهر تهران مي شود.
نصرت کریمي چه در چهره پردازي، چه در بازیگري 
و کارگرداني تئاتر، ســینما و چه آنگاه که ممنوع الکار 
مي شــود و به صورتک ســازي مشــغول مي شود، در 
همه احــوال هنرمندي خــلاق اســت. از روي نحوه 
نگاه انضمامي، جســماني و این دنیایــي او به مقوله 
هنر، مي تــوان نظریــه اي هنري بر اســاس یافته هاي 

مغزپژوهي امروز بنا نهاد.
نصرت کریمي را پس از سکته مغزي بیشتر شناختم. 
از او خواستم تا در دوازدهمین سال برپایي سمینارهاي 
مغزپژوهــي (مهر ۱۳۸۷)، در یکصد و نودمین جلســه 
آن کــه درباره «نقش چهــره در تعامــلات اجتماعي 
و هنــر» بــود، شــرکت کنــد. او در این جلســه درباره 
تجربیات ارزشمند خود و صورتک هایي که در سال هاي 
محرومیت خود از بازیگري و کارگرداني ســینما و تئاتر 
و تلویزیون، قبل از ســکته مغزي، ســاخته بود براي ما 
گفت. اما موضوع مهمي که من از این هنرمند برجسته 
آموختم، نحــوه برخورد متفــاوت و غیرمنتظرانه او با 
از دســت دادن میدان بینایي طرف چپ، بر اثر ســکته و 
آسیب ناحیه پشــتي مغز در نیم کره راست بود. اغلب 
بیماران برایشان مشکل است که اختلال بینایي در طرف 

چپ را به آســیب نیم کره راست مربوط بدانند. ساده تر 
اســت که هر نوع اختــلال بینایي را به چشــم مربوط 
بدانند. ولــي جالب این بود که هر بــار نصرت کریمي 
را برای معاینه ملاقات مي کردم او اصرار داشــت تأکید 
کند که این عارضه از جایي در عمق کاســه سرش و از 
مغزش، ناشي مي شود و هر بار این موضوع را با طنازي 
خاص خود به نحوي دیگر بیــان مي کرد. این اصرار او، 
مرا به یاد گزارشي از فدریکو فلیني، فیلم ساز مشهور و 
مورد علاقه نصرت کریمي مي اندازد که پس از ســکته 
مغزي مشابهي در نیم کره راست، به کشیدن کاریکاتور 
(کاري که قبل از فلیم ســازي به آن علاقه داشــت) در 
بیمارســتان پس از سکته مغزي هم ادامه مي داد و در 
این کاریکاتورها، اغلب در فضاي نیمه چپ، مضامیني 
طعنه آمیز مي کشــید که اشــاره اي به نقص مغزي در 
نیم کره راســتش داشت. این موضوع نشان مي دهد که 
هنرمندان مي توانند به طور خودآموخته و شهودي (از 
درون) چون نورولوژیســت ها (از بیرون، نگاه عیني به 
سلسله اعصاب در رابطه با بدن) به تجربیات ناآگاه کار 

مغز و بدن توجه و تمرکز کنند.
در یکي از ملاقات هایي که با نصرت کریمي داشــتم 
او مجســمه نیم رخي از چهره خود را به من هدیه داد. 
با کمال شــگفتي دریافتم نیم رخ چپ چهره او در حال 
نگاه کردن به جلو پایین است. اگر از دید او به دنیا نگاه 
کنیم، او به نیمه اي از چهره اش پرداخته اســت که در 
میدان بینایي مغز سکته کرده اش چیزي دیده نمي شود. 
اما اگر او به آینه نگاه کرده و چهره سازي کرده باشد، او 
در واقع نیمه راســت صورت خود را به جاي نیمه چپ 
ســاخته و به ما ارائه داده است که فضاي بیروني قابل 
رؤیت او را نیز شــامل مي شــود. به نظر من این نیم رخ 
ساخته شــده خود بازیگوشي هنرمندانه نصرت کریمي 
با ســاختن نیم چهره اي از خود است که سکته مغزي 
موجب اختــلال میــدان بینایي یک طرفه اش شــده و 
نمي داند خود را از بیرون از جانب سوم شخص عرضه 
کند یــا از درون از جانب اول شــخص. در هر حال این 
نیــم رخ او براي من هدیه گران قــدر و تأمل برانگیزي از 
سوي هنرمندي تمام عیار است. لازم دیدم که عکسي از 
این نیم رخ ساخته شده را با شما خواننده این نوشتار به 

اشتراک بگذارم. یادش گرامي باد. 

مردي از تبار هنر از میان ما رفت
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

تلنگر

هــر از چند گاهی که اتفاقــی برای کودکان کار و 
خیابــان می افتد، روی مــوج  خبرگزاری ها و به طور 
کلی رســانه ها موضوعاتــی از قبیل «ســاماندهی 
کودکان کار  و خیابان انجام می شــود»، «زباله گردی 
کــودکان حدف می شــود یــا ممنوع اســت» و... از 
سوی مســئولان مرتبط به شکل های مختلف منتشر 
می شــود؛ از جمله اینکه بعــد از اتفافی که در البرز 
بــرای یکی از کــودکان کار افتاد و در داخل ســطل 
زباله انداخته شد، این نوع اخبار را دوباره می شنویم 
و می بینیم. در این یادداشــت ابتــدا به موضوع کار 
کــودکان و زباله گردی از منظر قوانیــن و مقررات و 
معاهــدات بین الملل پرداخته می شــود ســپس به 
جنبه هــای دیگر موضوع اشــاره خواهد شــد. یکی 
از قوانین مرتبط در این حــوزه  قانون کار جمهوری 
اســلامی ایران اســت که در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۲۹ به 
تصویب رســیده و در نامه شــماره ۱۲۴۳۵۶ مورخ 
۱۳۶۹/۱۰/۱۲ ابلاغ شــده اســت. در ماده ( ۷۹) این 
قانــون  به کارگمــاردن افراد کمتر از ۱۵ ســال تمام 
ممنوع اســت که برخی از کــودکان زباله گرد دقیقا 

مرتبط با همین ماده قانونی هستند.
عــلاوه بر ایــن،  قانــون داخلــی کشــور، ایران 
معاهدات بین المللی را نیز درباره کار کودک پذیرفته 
اســت که در حال حاضر وزارت تعــاون، کار  و رفاه 
اجتماعی مســئول پیگیری اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ 
ســازمان بین المللــی کار را بر عهــده دارد که ایران 
نیز کنوانســیون ممنوعیت و اقدام فوری برای  محو 
بدتریــن اشــکال کار کودک را در آبان مــاه ۱۳۸۰ به 
تصویب مجلس شــورای اســلامی رســانده است. 

طبق ماده ( ۱) این کنوانسیون «هر یک از کشورهای 
عضو که بــه این مقاوله نامه ملحق می شــوند باید 
تدابیــر فــوری مؤثری را بــرای تأمیــن ممنوعیت و 
محو بدترین اشــکال کار کودک به عنوان یک فوریت 
اتخاذ نمایند». همچنین بر اساس ماده سه «بدترین 
اشــکال کار کودک» نیز تعیین شــده اند که از جمله 
آنهــا طبق بنــد (د) همین ماده کاری کــه، به دلیل 
ماهیت یا شــرایط آن، احتمال دارد برای ســلامتی، 
ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد، است. 
بر اســاس مقاوله نامه ۱۸۲ســازمان بین المللی کار 
آیین نامه اجرائــی تبصره های یک و دو  آن در تاریخ 
۱۳۸۳/۲/۲۷ در هیئت وزیــران تصویب و طی نامه 
شماره ۶۶۵۰ / ت ۲۶۷۹۹ درمورخ ۱۳۸۳/۳/۹ ابلاغ 
شــده اســت. طبق ماده (۱) این آیین نامه  فهرست 
کارهای مضر برای افراد کمتر از ۱۸ ســال مشخص 
شــدند که از جمله آنها دربــاره زباله گردی کودکان 
اســت. در بند (۴) ایــن مــاده «کار در گنداب روها، 
جمع آوری، حمل و دفن زباله شهری» برای کودکان 
ممنوع شده است. مقررات دیگری از قبیل آیین نامه 
ســاماندهی کودکان خیابانی هم در سال ۱۳۸۴ در 
هیئت وزیران تصویب شــده اســت. پس ممنوعیت 
کار کودکان در حــوزه زباله گردی هم مورد توافق و 
اجماع جهانی است و هم در مصوبات داخلی کشور 
ایــن موضوع تصریح شــده اســت بنابراین موضوع 

جدیدی نیست.
 مشکل اینجاست که دستگاه های ناظر بر اجرای 
این مصوبات به درســتی عمــل نمی کنند. طبق آمار 
ارائه شــده در نشســت تخصصــی آسیب شناســی 
زباله گردی در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه 
علامــه طباطبایــی که در شــانزدهم مهــر ۱۳۹۸ 
برگزار شــد، آمار غیررســمی از وجــود چهار هزار و 
۷۰۰ کودک زباله گــرد در تهران خبر می دهد که  ۴۰ 
درصــد آنان تنها نــان آور خانه هســتند و بین ۱۰ تا 

۱۵ ســال  دارند. ضمن اینکه باید بپذیریم بســیاری 
از ایــن کودکان حداقل در ابتــدا به دلیل نیاز مالی و 
شــرایط اقتصادی یا به صورت تنها یــا برای دیگران 
زباله جمــع می کننــد. بنابراین حــذف زباله گردی 
کودکان بیشــتر یک شوخی است چون فقر و شرایط 
نامناســب اقتصادی زمینه گســترش مشاغلی شبیه 
زباله گــردی را در جوامع مختلــف از جمله در حال 
توســعه از جمله ایــران بیش ازپیــش فراهم کرده 
اســت و به نوعی مردم با این شغل غیررسمی کنار 
آمدنــد. علاوه بر مورد بالا، اقتصاد بالای این شــغل 
غیررسمی بسیار قوی اســت که به راحتی نمی شود 
از آن چشم پوشــی کرد. گرچه ما ســازمان رســمی 
زباله گردی یعنی همان «پسماند» را هم داریم اما به 
نظر می رســد همه زباله گردان  به صورت رسمی کار 
نمی کنند. بدون شــک زباله گردی کودکان، مطلوب 
و مــورد تأیید افرادی که دغدغه حقوق شــهروندی 
و از جملــه حقوق کــودکان دارند، نبوده و نیســت 
چراکه زباله گــردی عــوارض و پیامدهای مختلفی 
برای کــودکان دارد. محرومیت از تحصیل به عنوان 
یکی از حقوق اساسی کودکان، مشکلات بهداشتی و 
درمانی از جمله بیماری های پوستی،  ایدز، هپاتیت، 
سوءاســتفاده و اســتثمار و بهره کشــی از کودکان از 
جمله این آثــار منفی زباله گردی هســتند. بپذیریم 
جمع آوري این گونه زباله ها یك روي ســکه هست و 
اما روي دیگر این قضیه بیگاري کشیدن از افراد است 
چراکه متأســفانه زباله گردها با این کار هم سلامت 
خود را به مخاطره مي اندازند و هم اینکه مجبور به 

انجام کار در ساعت هاي طولاني هستند.
تحمل آزارهــای مختلف از ســوی بزرگ ترها از 
جمله تحقیر و...، ابراز خشــونت نسبت به جامعه و 
مردم با این هدف که حق شان به وسیله افراد مرفه 
و دیگران خورده شــده اســت نیز می تواند از جمله 

پیامدهای این پدیده باشد. 

 حذف «زباله گردى» آرزو یا دستور اداري!

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

بومیان آمریکاى جنوبى در برنامه اعتراضی مادرید حضور داشتند و به آتش سوزي جنگل هاي آمازون واکنش نشان دادند.


